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رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از ارسال پیامک‌های 
ــاب زمــیــن  ــخ ــت جــعــلــی بـــا مـــوضـــوع »ثـــبـــت‌نـــام و ان
روستایی در طرح نهضت ملی مسکن« به‌صورت 
 گسترده خبر داد و بر ضــرورت احتیاط شهروندان 

کید کرد. تا
ــرد ایــن  کـ ــام  ســــردار داوود مــعــظــمــی‌گــودرزی اعــ
پیامک‌ها حاوی لینکی هستند که کاربر را به درگاه 

بــدافــزار  نصب  بــرای  صفحه‌ای  یــا  جعلی  اینترنتی 
کلیک روی این لینک، امکان  هدایت می‌کنند. با 
سرقت موجودی حساب بانکی، دسترسی غیرمجاز 
به اطلاعات هویتی و نقض حریم خصوصی افراد به 

وجود می‌آید.
کلاهبرداران با جعل نام و نشان نهادهای رسمی 
مانند وزارت مسکن و با استفاده از عناوینی چون 

پرداخت قبض، اعتراض به یارانه، ثبت‌نام سبد کالا 
یا سامانه ابلاغ ثنا، پیام‌‌های حاوی لینک مخرب 
را از طریق پیامک یا شبکه‌های اجتماعی منتشر 

می‌کنند.

هشدار به شرکت‌های ارسال پیامک 

ــا اشـــــاره به  ــزرگ بـ ــ ــران بـ ــهـ رئـــیـــس پــلــیــس فـــتـــای تـ
ــی شــرکــت‌هــای ارائـــه‌دهـــنـــده  ــرخ ــاری ب ــگ ــل‌ان ــه س

این پیامک 
کلاهبرداری است

 گلی که باید آن را 
جدی گرفت

و  ناهماهنگ  مجموعه‌ای  توهم‌زا  مخدر  مــواد 
از مــوادی را تشکیل می‌دهد که  غیر‌متجانس 
به گــروه‌هــای متنوع شیمیایی و دارویــی تعلق 
دارنــد. تبلیغات در مورد سوء‌مصرف این مواد 
مخدر و اثرات ناشی از آن منجر‌به اعمال کنترل 
بین‌المللی سنگینی در کشورهای مختلف شده 
است. این گروه مواد مخدر به‌عنوان تضعیف یا 
تحریک‌کننده سیستم مرکزی اعصاب شناخته 
ــود. مــهــم‌تــریــن اثـــر آنــهــا ایــجــاد تغییرات  ــی‌ش م
اســاســی در حـــالات عــاطــفــی، رفـــتـــاری، خلقی و 
روانی‌ فرد است؛ حالات توهمی سمعی و بصری 
و تـــصـــورات مــوهــومــی کــه اغــلــب شبیه رویـــا‌ یا 
کابوس‌های شبانه است. یکی از این مواد مخدر 
توهم‌زا، گل‌ است. اثرات کوتاه‌مدت مصرف گل 
مخصوصا درمــیــان جــوانــان، طی سه مرحله در 

بدن انسان ظاهر می‌شود:
ــرات ابــتــدایــی، شــامــل حس  1- مرحله اول: اثـ

آرامش و تا درجه‌ای کمتر سر‌خوشی است. 
ایـــن مــرحــلــه مــــوارد نظیر  در  2- مــرحــلــه دوم: 
با  ــگــرا هــمــراه  تفکر فلسفی درون در  سهولت 

اضطراب گزارش شده است. 
می‌تواند  مرحله  ــن  ای اثـــرات  ســـوم:  مرحله   -3
ــزایـــش  ــش ضـــربـــان قــلــب و افـ ــ ــزای ــ ــامـــل اف  شـ

اشتها باشد. 
از تــغــیــیــرات ذهــنــی در ادراک و بــه‌ویــژه  ــدا  جـ
ــن عـــــوارض جــســمــی و  ــری ــع‌ت ــای خـــلـــق‌و‌خـــو، ش
عصب‌شناختی این ماده مخدر شامل افزایش 
در  اختلال  خــون،  فشار  کاهش  قلب،  ضربان 
حافظه کوتاه‌مدت، اختلال حرکتی و اختلال در 

تمرکز است. 
اثرات دراز‌مدت مصرف گل، بر هوش و حافظه 
و همچنین ریــه و رابــطــه احتمالی بــا اختلالات 
ذهنی و روانی و روانپریشی و زوال شخصیت و 

اختلالات افسردگی و پارانویا است. 
آمــار‌هــای منتشر‌شده توسط ستاد  بــراســاس 
ــدر ریـــاســـت جــمــهــوری و  ــخ ــارزه بـــا مــــواد م ــبـ مـ
همچنین کشفیات پلیس مبارزه با مواد مخدر 
و تبلیغات گسترده اغوا‌کننده در فضای مجازی، 
این ماده بیشترین سهم را در سبد خرید انواع 
مواد مخدر در میان مصرف‌کنندگان مخصوصا 
قشر جوانان یعنی دانش‌آموزان و دانشجویان 

سراسر کشور دارد. 
انــجــام‌شــده، مـــاده مخدر  ــراســاس مطالعات  ب
ــران از یــک نـــوع بـــذر خــاص  ــ تـــوهـــم‌زای گــل در ای
تغییر ژنتیک یافته با ماده مؤثره بسیار قوی‌تر 
و اعــتــیــاد‌زایــی شدید و اثـــرات مخرب سنگین، 
استخراج و توزیع می‌شود. مصرف گل در مقایسه 
با نیکوتین و الکل وابستگی بسیار شدید‌تری 
ــا تــی‌اچ‌ســی  ــره گــل ی ایــجــاد مــی‌کــنــد و مـــاده مــؤث
)Tetrahydrocannabinol( سلول‌های مغزی را 
پیر و موجب ایجاد سلول‌های سرطانی در بدن 

انسان می‌شود. 
گل به‌صورت تدخینی و گاهی به‌همراه سیگار 
مصرف مــی‌شــود. مصرف گل در بین جوانان 
دروازه ورود به‌ اعتیاد به مواد مخدر روانگردان 

شیشه و همچنین هرویین است. 
مــاده محرک عصبی اصلی موجود در گل یعنی 
)Tetrahydrocannabinol(    تتراهیدروکانابینول 
تاثیر  تــحــت  را  ــدن  بـ سیستم عــصــبــی مــرکــزی 
قــرار داده و عواضی از قبیل سستی و افزایش 
حساسیت حــواس و اختلال در درک محیط را 

ایجاد می‌کند. 
لذا مسؤلین امر در سازمان‌ها و وزارتخانه‌های 
مرتبط با امر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی 
مــاده مخدر گــل بــا توجه بــه شیوع مصرف در 
بین اقــشــار مختلف جــوانــان و دانشجویان و 
آینده‌ساز‌ان  دانش‌آموزان که نیروی محرکه و 
کــشــور مــا مــی‌بــاشــنــد، بــه‌صــورت علمی ورود 
نموده و با اجتماعی‌کردن مبارزه با مواد مخدر و 
گاه‌سازی و اقدامات پیشگیرانه در محیط‌های  آ
ــوص مـــحـــیـــط‌هـــای آمـــوزشـــی  ــصـ ــه‌خـ هـــــدف بـ

به‌صورت جدی در این زمینه اقدام کرده‌اند. 

یادداشت 

سرهنگ سید‌امین موسوی 

سرکلانتر دهم پلیس 
پیشگیری تهران بزرگ

خانواده

گربه خانگی، زوجی  بر سر یک  تکراری  اختلاف 
وه تپش گر

سید مهدی یکه‌سادات

جوان را به دادگاه خانواده کشاند. مرد مدعی شد 
، گربه‌شان را با خود می‌برد و خانه را ترک می‌کند؛  که همسرش هر بار پس از قهر
در حالی‌که زن این رفتار را نشانه بی‌توجهی همسر به احساساتش می‌داند. 

این زوج هفته گذشته درخواست طلاق خود را به قاضی دادگاه خانواده ارائه 
کردند. مرد جوان وقتی در مقابل قاضی دادگــاه قرار گرفت، دربــاره ماجرای 
زندگی‌اش گفت: سه سال از شروع زندگی مشترک‌مان گذشته ولی در این 
مدت کم، فهمیدم که ازدواج با همسرم یک اشتباه بوده است. همسرم مرتب 
که هــردو به آن وابسته هستیم. هر  گربه خانگی داریــم  قهر می‌کند. ما یک 
گربه را داخل  بار که بحثی پیش می‌آید، همسرم وسایلش را جمع می‌کند، 
ــی‌رود. ابتدا فکر می‌کردم نشانه دلخوری  جعبه‌اش مــی‌گــذارد و از خانه م
موقت است و برمی‌گردد اما این رفتار تبدیل به عادت شد. چندین بار تلاش 
کردم آرامش خانه را حفظ کنم اما هر بار که اختلافی پیش می‌آید، او رفتن را 
انتخاب می‌کند. نمی‌فهمم چرا همیشه باید گربه را هم با خودش ببرد. من 
عاشق گربه‌مان هستم و نبودنش عذابم می‌دهد. این گربه متعلق به هردوی 
ماست، ولی او بی‌آن‌که به من حرفی بزند، گربه را با خودش می‌برد و چند روز 
نمی‌آید. هر تصمیم و هر حرکتی، با درنظر گرفتن حال و روز او انجام می‌شود. 
دیگر از این رفتارهایش خسته شدم. بارها سر این موضوع با یکدیگر درگیر 
شدیم ولی دلم آرامش یک زندگی عادی می‌خواهد. نه پیش‌بینی این‌که چه 

روزی همسرم دوباره وسایلش را جمع کند و برود. 
گفت: آقــای قاضی من زن  ــه جلسه، همسر ایــن مــرد نیز به قاضی  در ادام

کنیم اما وقتی شوهرم  گفت‌وگو  کــرده‌ام  بی‌منطقی نیستم و همیشه سعی 
در میان بحث فقط صدایش را بالا می‌برد، ترجیح می‌دهم سکوت کنم. در 
آن سکوت، احساس خفگی دارم و می‌روم تا آرام شوم. گربه‌ام برایم بخشی از 
آرامش است، نه علت اختلاف. وقتی خانه را ترک می‌کنم، نمی‌خواهم او را تنها 
گر چند روز فاصله بگیریم، شاید بتوانیم از  بگذارم، همیشه همراهم است. ا
بیرون به مشکلات‌مان نگاه کنیم؛ ولی او این کار را نوعی تهدید می‌داند. بارها 
که مشاوره فایده  پیشنهاد مشاوره داده‌ام اما پاسخش همیشه این بوده 
کــرده اســت. من احساس  نــدارد. بارها سر موضوعات مختلف با من بحث 
امنیت و آرامش نــدارم. وقتی سکوت می‌کنم، او شروع به سرزنش می‌کند. 
که بی‌دلیل  گربه‌ام است؛ حیوانی  در آن شرایط تنها دلخوشی من همین 

سارا شقاقی، روان‌شناس در این‌خصوص می‌گوید: طلاق 
در جوامع امـــروزی دیگر صرفا به دلیل فقر یا خیانت رخ 

تــدریــجــی اســـت. تغییر تعریف  نــمــی‌دهــد؛ بلکه نتیجه فــرســایــش 
به جــای منطق  و لجبازی  تعارض  ناتوانی در مدیریت  انتظارات، 

سازش از مهم‌ترین عوامل اختلاف و درگیری میان زوج‌هاست. 
زمانی که دو فرد با سطح بالایی از نیاز به تحقق فردی وارد رابطه 
گر نتوانند مسیر رشد یکدیگر را همزمان هدایت کنند،  می‌شوند، ا
به‌جای این‌که دو نیمه باشند، دو مسیر موازی و دورشونده ایجاد 

می‌شود که نهایتا به طلاق ختم می‌شود. 
بسیاری از زوج‌ها مهارت حل تعارض را نیاموخته‌اند. تعارض در هر 
رابطه‌ای وجود دارد اما تفاوت زوج‌های موفق با ناموفق در نحوه 

ورود به این تعارض است. 

 نجات جان فرزند 22 ماهه  

ک در روستای  دی‌ ماه سال 1396 حادثه‌ای دردنــا
مالای شیخ غراوی در شهرستان کلاله استان گلستان 
کرد.  همه نگاه‌ها را متوجه مادر پنج ساله خانواده 
صبورا حامدی مادری است که حالا دیگر نیست و به 
آسمان‌ها پرکشیده. او جان داد تا دختر 22ماهه‌اش 
را نجات دهد. او و خانواده‌اش قرار بود شب یلدا دور 
کند اما  هم باشند. صبورا می‌خواست غــذا درســت 

گاز خالی بــود. همسر صبورا هم  کپسول 
را  کپسول  خالی  دســت  نمی‌توانست 

بــبــرد. بــرای همین از مــرد همسایه 
کند بــا هــم به  کمکش  ‌خــواســت 

شهر بروند و کپسول را پرکنند. 
به  صــبــورا  برگشتند  وقــتــی 

شــوهــرش )حــامــد( 

گفت نان می‌خواهد. حامد باز سوار موتور همسایه 
شد و رفتند نان بخرند. رفت و برگشت آنها چند دقیقه 
بیشتر طول نکشید اما پس از بازگشت با صحنه‌ای 
جهنمی روبــه‌رو شدند. اطــراف خانه شلوغ بود و پر 
از دود. حامد با حیرت به این صحنه می‌نگریست. 
کسی نمی‌توانست وارد خانه شود.  در بسته بود و 
به‌سختی در را باز کردند و حامد با کمک همسایه‌ها 
کـــرد.  حامد دنــبــال زن و بچه‌‌اش  آتــش را خــامــوش 
کــه بیهوش بــودنــد‌ پیدا  گشت و آنــهــا را در حــالــی 
را به بیمارستان منتقل  آمبولانس هر دو  کــرد. 
گاز مونوکسیدکربن  کرد. صبورا بر اثر استنشاق 
جانش را از دست داده بود. بچه‌اش )سونا( 
ــدی که  ــدیـ ــم بـــه‌خـــاطـــر ســوخــتــگــی‌ شـ هـ
گــرگــان منتقل شــد و تحت  داشـــت بــه 
گرفت. سونا زنــده ماند  درمــان قــرار 
 امــــا دیـــگـــر دســــت پــرمــهــر مـــادر 

روی سرش نیست. 

جان 3  فرزند شیرین‌تر از جان مادر  

که جانش را به‌خاطر  اعظم اسابه مــادر دیگری اســت 
سه فرزندش از دست داد. اسفند سال 1401 بود که نام 
کار در پنج کیلومتری جنوب بندر عسلویه  این مادر فدا

پیچید. 
حادثه زمانی رخ داد که ساختمان دو واحدی و مغازه 
شــارژ کپسول گــاز در منطقه بــزبــاز دچــار حــادثــه شــد و 
گاز همه فضای  شیر مخزن 1000لیتری ترکید‌ طوری که 
خیابان 200متری را پر کرد. فضا بوی مرگ می‌داد. اعظم 
کــه انفجار در آن رخ داده  در خــانــه‌ای زنــدگــی مــی‌کــرد 
بــود. او سه فرزند نازیلا، نازنین و نویدرضا را به بیرون 
زن  نبود  متوجه  یکدفعه  او  داد.  انتقال  ساختمان  از 
همسایه و دوقلوهایش شــادی و شیدا شــد. آنها تنها 
کرده بودند.  چهارماه بود به آن ساختمان نقل مکان 
اعظم به واحد همسایه‌اش رفت تا ببیند در چه وضعی 
هستند. زن همسایه دخــتــرش شـــادی را بــرداشــت و 
کــودک 11مــاهــه‌اش به  از پله‌ها پایین رفــت امــا اعظم و 
گرفتار شدند. در همان  نام شیدا در میان دود و آتش 
لحظات آتش‌نشانی از راه رسید اما درست زمانی‌ که 
که خاموش  گذشته بــود. آتش  کار  کار از  دیگر 
شد، اعظم و شیدا ابتدا به یک مرکز درمانی 
در عسلویه و سپس به بیمارستان سوانح 
ــراز منتقل شــدنــد.  ــی و ســوخــتــگــی ش
ــد سوختگی 13روز  اعــظــم بــا 51درصــ
تمام با مــرگ جنگید و پزشکان تمام 
تلاش خود را کردند اما نشد که بشود 
و اعظم با تنی سوخته و رنجور سه 

کودکش را تنها گذاشت و رفت. 

مادر فدایی جان فرزند  

21تیر سال 1403 بود که خبر پیدا شدن پیکر مادری که 
بــرای نجات پسرش به دل آب خروشان زده بــود، تیتر 
اخبار شد. محل حادثه روستای ده‌شیخ بخش سوسن 

شهرستان ایذه بود. 
که خانواده‌ها  آنجا بستر رودخــانــه‌ای وجــود داشــت 
برای تفریح می‌رفتند. از قبل مسئولان هشدار داده 
ــادی از  ــاز شــده و قـــرار اســت حجم زیـ بــودنــد کــه ســد ب
که در آب شنا می‌کردند  آب رهــاســازی شــود. بعضی 
کردند اما بعضی  با شنیدن این هشدار محل را ترک 
دیگر اهمیت نــدادنــد. آب رهــاســازی و یکی از پسرها 
گرفتار آب خروشان شد. مادرش  که در رودخانه بود 
که شاهد صحنه بــود، بــدون ذره‌ای تردید به دل آب 
ــا هــم خــودش  ــد ام ــان فــرزنــدش را نــجــات ده زد تــا ج
ــران هــال‌احــمــر  ــ ــدادگ ــرزنـــدش. امــ ــرق شــد و هــم فـ غـ
ــا چــنــد روز  ــه شــدنــد و ت ــادث بــه‌ســرعــت عـــازم مــحــل ح
 عملیات جست‌وجو را انجام ‌دادند تا این‌که سرانجام 

پیکر مادر نیز پیدا شد. 

مرگ هنگام نجات فرزند 

کن ملبورن هم از آن مادرهایی بود که جانش را  فریبا سا
فدای فرزندش کرد. حادثه همین امسال حوالی ساعت 
16 در رودخانه دندنانگ ملبورن رخ داد. براساس اعلام 
پلیس، پسر این زن 33ساله وقتی درون آب سقوط کرد، 
فریبا برای کمک به او وارد رودخانه شد اما هر دو جان 
باختند و امــدادگــران پس از مدتی جسدشان را از آب 

بیرون کشیدند. 
کرده و  فریبا حدود 10ســال پیش به استرالیا مهاجرت 
در داوتون زندگی می‌کرد. او دو کودک دیگر نیز داشت؛ 
کــنــون  ــه و دخــتــری یــک‌ســالــه کــه ا  پــســری چــهــار ســال

بی‌مادر شده‌اند. 

مرگ بعد از عملیات نجات 

کاری مادر  چندی قبل فرمانده انتظامی دهلران از فدا
داد  خبر  خردسالش  پسر  نجات  ــرای  ب دشت‌عباسی 
گفت: این مــادر پس از نجات فرزندش در رودخانه   و 

غرق شد. 
شهرستان  انتظامی  فرمانده  مکی  منوچهر  سرهنگ 
ــادری ۳۰ســـالـــه بـــرای نــجــات فــرزنــد  ــ دهـــلـــران گــفــت: م
خردسالش به آب زد و پس از نجات او به علت شدت 
جریان آب ناپدید شد. جسد این زن پس از چند ساعت 
 ، تجسس در مسیر رودخانه پیدا شد.  در حادثه‌ای دیگر
مــادری جــوان وقتی فهمید سه دخترش به رودخانه 
سقوط کرده‌اند برای نجات آنها به رودخانه زد اما پس از 

نجات فرزندانش غرق شد.
پس از اعــام خبر غرق‌ شدن این زن ماموران پلیس و 
 نیروهای امداد به رودخانه شش پیر شهرستان سپیدان 

اعزام شدند.  
بــررســی‌هــا نــشــان داد یــک خــانــواده پنج نــفــره بــرای 
گهان والدین متوجه  تفریح کنار رودخانه می‌روند که نا
ســقــوط هــر ســه دخــتــر خــود بــه رودخــانــه مــی‌شــونــد و 
ــل آب مــی‌پــرنــد امـــا بعد  ــرای نــجــات جــان‌شــان داخـ بـ
ــدان، مــادر خــانــواده در رودخــانــه  ــرزن  از نجات جــان ف

غرق می‌شود.  

مادر  بخشش بی‌مرز
این هفته روایتگر مادرانی بودیم که با تصمیم‌های مهم زندگی‌بخش بودند

 
گروه  تپش

لیلا حسین‌زاده

ــن همه  ــادر در ذهــ ــ کــلــمــه مـ
ــا مــهــربــانــی  ــت بـ ــ مـــتـــرادف اس
ــد و حــصــر،  ــی‌ح ــاد، عــشــق ب ــ زیـ
و  جانفشانی  گــذشــت،  صــبــر، 
شیرین  خصلت‌های  بسیاری 
ــر. هــمــه ایــنــهــا در مـــادر  دیـــگـ
بــــــــودن خــــاصــــه مــــی‌شــــود. 
بــســیــاری از مــــادران همیشه 
هستند  خود  کودکان  مراقب 
برای‌شان  تا حادثه دردنــاکــی 
رخ نــدهــد امـــا گــاهــی اوقـــات 
همه چیز دست به دست هم 
می‌دهد تا مــادر لفظ وجودی 
خود را به‌طور کامل معنا کند، 
آن هم زمانی‌ که می‌بیند پاره 
تــنــش بــا مـــرگ روبــــه‌‌رو شــده. 
آنجاست که جان شیرین خود 
را فدای او می‌کند. این هفته 

ســراغ مــادرانــی رفتیم کــه از 
گذشتند  خـــود  جـــان 

ــان  ــرزنـــدان‌شـ ــا فـ تـ
زنده بمانند. 

همسرم گربه اش را بیشتر از من دوست دارد!


